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بملکوت٢٤ _  که  را  خدا  کن  شکر  رحمانی  جوان  راه    ای  پرده ینورانی  و  افتی 

بحق ی در  اوهام و  ایدی  اسرار  ای  لاعط قت  جمیافتی  خلق  عالم ی خداوند  عای ن  در  را 

ر محاط است ر خود را بپرستند و حال آنکه آن تصوو آن تصو  ندیر نماافکار تصو

است و عقل    ر فرعرا تصو یزاعظم از محاط است  ط  یمحه  ط البتیانسان مح  و عقل

کر م پرستش فو ام  لع ملیجم  فرع اعظم است پس ملاحظه کن  زه اصل ااصل البت

شیء دانند و حال    خلق کنند و او را خالق کل  ند و در عقل خود خداوندییش نمایخو

ذات   قتیا آن حقع خلق ساجد و عابد وهمند امیاوهامست پس جم  رن تصویآنکه ا

بآن نرسد در حوصله    ر و افکار است وجداناز تصو  سدوب مقیب الغیت و غیاحد

حق حقیهر  آن  حادثه  قد یقت  د  نگنجد   همیقت  عالم  نیآن  آن خبری  از  است  ست یگر 

و لکن   ق و مثبوتن قدر وجودش محقیممتنع و محال هم  وصول ممکن نه حصول

جم  تیفیک معرفتیمجهول  در  ولی  هست  که  دانستند  حکما  و  فلاسفه  او   ع  هستی 

گشتندیح عاقبت    ران  بکمال  یمأو  و  شدند  ایوس  از  ز  نعالم یأس  ادراک  ی رفتند  را 

گر یگر خواهد و حواسی دیه دقو  الأسرار  الحقائق و سر   ةقیآن حق  رشئون و اسرا

ه اگر در انسان قو  افتند مثلایبشر است لهذا خبر ن  ه و حواس فوق طوق د آن قویشا

 از برای آنشخص مفقود    ه باصرهقوا  ه لمس باشد امه شم و قو و قو   ه ذوق سمع و قو

مشاهده کرد بناء   نتوان  سو شم و لمرا بسمع و ذوق  یا ممتنع و محال زیمشاهده اش 

س ه و مقد ب و منزیقت غیادراک آنحق  ن قواء و حواس موجوده در عالم بشریه بایعل

د اگر آن قوا و یگر شای د و حواس دیگر بایو محال قوای د   لیب مستحیاز شوائب ر
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